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 چکیده 
ی حاضر از نقدها و اعتراضاتی داد سخن رفته که علامه اقبال به مسلمانان زمان خویش متوجه ساخته است. بخش  در مقاله

لمانان جهان به  نخسـت این مقاله به  ده اسـت. اقبال، از عموم مسـ لمانان تخصـید داده شـ انتقادات علامه اقبال از عموم مسـ

کند  شان انتقاد میماندگی و ناباوریویژه مسلمانان شبه قاره هند، به سبب ناتوانی، چنددستگی، وابستگی به استعمار، عقب 

ان را به تسـوی وحدت و یکو افاون برآن، ایشـ منان اسـلام، و بازگشـت به آموزهپارچگی و ایسـ های قرآن  ادگی در برابر دشـ

که از  بحث شـده اسـت. اقبال علاوه برآن  های مختلف اسـلامیخواند. در بخش دوم مقاله پیرامون انتقاد اقبال از ملت فرا می

ند، کشـمیر، ترکیه، عمامانی، های مسـلمان هیی نیا انتقاد کرده اسـت. او از ملت های ویژهعموم مسـلمانان انتقاد کرده از ملت 

 کند.  ها اشاره میکند و از هر قوم و نژادی به شماری از نقاط ضعف و ناتوانی آنتورانی، ایرانی، عربی و افغانی انتقاد می

 وحدت؛ خودباوری؛ چنددستگی؛ وابستگی  ؛اصطلاحات کلیدی: انتقاد؛ ملت؛ مسلمان

 

The Image of Eastern Muslim Nations in Iqbal Lahori’s Poetry 
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Abstract 

This article discusses criticisms the Muslims of his time received from Iqbal Lahori in his 

poetry. The first part of the article is dedicated to Iqbal Lahori’s criticism of all the 

Muslims around the world where he blamed them for their weakness, disunity, 

backwardness and lack of progress and belief. He persuades them to unitedly stand 

against the enemies of Islam and return to the pure teachings of the Quran. The second 

part of the article discusses Iqbal’s criticism of specific Muslim nations including Indians, 

Kashmiris, Turks, Ottomans, Turanians, Iranians, Arab and Afghans. He criticizes these 

nations for specific weaknesses and problems that he highlights in his poetry. 

Keywords: Criticism; Nation; Muslim; Unity; Self-esteem; Dispersion; Dependence  

 

 ارجاع 
ی  تحـقیقی حـوزه  -علمی  یمجـلهر اقبال لاهوری.  ـی شعدر آیینهلامی  ـ(. تصویر ملل شرق اس۱4۰۰فخری، عبدالصبور. )

 .3۰ – ۱۱، صد  (4) 2  شمارهعلـوم اجتماعی پوهـنتون کـابل،  

 
 ، پوهنتون کابلخارجی هنځی زبان و ادبیاتاستاد پو  1

 علوم یهوزـــح تحقیقی  - علمی یهلـــمج

 1400 (4) 2  ،لـابـنتون کـوهاجتماعی پـ



 

 

 شمسی هجری 1400 سال (4) ۲ هشمار 12

 مقدمه
همان دوران با خواندن بنده از دوران نوجوانی با اشـــعار علامه محمداقبال لاهوری آشـــنایی دارم و از  

ــان روح و روانم را آرامش می ــعر ایش ــعر او را با دقت خواندم زمانی بود که ش ــم. اولین بار که ش بخش

)فارسـی( ما، قطعه شـعری از علامه  آموز صـنف اول دبیرسـتان بودم. روزی آموزگار مضـمون دریدانش

طعه شعر را به نثر در بیاورند. این کار آموزان خواست که آن قاقبال را با خود به صنف آورد و از دانش

آموزان، تا بدین وسـیله توانایی نوشـتاری شـان را بیازماید. روز آموزگار در واقع امتحانی بود برای دانش

دیگر که به کلاس درس حاضر شــدیم فقط دو تن، آن قطعه شــعر را به نثر مبدل کرده بودند؛ یکی از 

عر تبدآن ده به نثر را در کلاس خواندم، آموزگار از کارم تقدیر کرد و ها بنده بودم. وقتی قطعه شـ یل شـ

وجود آورد که بایسـتی تلاشـم را مژده آینده خوبی را برایم داد. این تشـویق آموزگار برایم تصـوری را به

برای رســیدن به این هدف بیشــتر ســازم. از همان روی در خواندن شــعر علامه اقبال و دیگر شــعراء و 

جوی فرصــتی بودم که کلیات اشــعار کردم. همواره در جســتســی زبان ســعی بلی  مینویســندگان فار 

طور گاینشــی بود. ام در کلیات اقبال بهعلامه اقبال را به طور کامل مطالعه کنم؛ زیرا که همواره مطالعه

 ی منظوم کلیاتفارسی و ترجمهخورشیدی کلیات۱3۹۹بختانه با استفاده از تعطیلی زمستان سال  خوش

لای مطالعه، خود دریافتم که علامه اقبال در کنار مسـالل مهم دیگر اردویش را به اتمام برسـانم. در لابه

منتقدانه دارد. او در شـعرش از اقشـار مختلف و انسـانی نگاهی نسـبت به اقشـار مختلف جامعه و افکار

تراض وانتقاد داشــته اســت. ها نگاه آمیخته با اعهای مختلف آنافکار گوناگون یادآور شــده و بر جنبه

آمیا و تصور منتقدانه و اعتراض  را نگارش دهمیی  آمده مقالهکه پیشاین امر سبب گردید که در فرصتی

 تر گردد. های اقبال برای خوانندگان روشناقبال را نسبت به این اقشار بازتاب دهم تا اندیشه

ــلمانـان و نقـد ملـتدر مقـالـه ــت. در واقع در  هـایی حـاضر بـه نقـد عموم مسـ ــده اسـ مختلف توجـه شـ

ه را میهنگـامی الـ ال از اقوام و ملـل مختلف  کـه این مقـ ــؤال نادم مطرح بود کـه چرا اقبـ ــتم این سـ نوشـ

تهمسـلمان انتقاد می ایسـ ی این کند؟ آیا این خوی شـخصـیتی اقبال اسـت یا واقعا  مسـلمانان زمان اقبال شـ

ــؤالا  ــاید همه نقد بوده اند؟ بنده پس از طرح این س ضــیه بنا نهادم که ش ت تحقیق خویش را بر این فر

ــادی، ناباوری بر امکـانات خودی، ناکامیاقبـال از عقـب ضـــعف اقتصـ های  ماندگی، اختلاف، جهـل، 

ــت از این رو احوال آندرپی ــلمانـان خیلی در آزرده اسـ ضـــعف ایمان مسـ ــی و بر پی و  هـا را بررسـ

بتوانم از   کهها بگذارد. برای آنبر آن زخمه مرهمی  گذارد تا بدین وسـیلها انگشـت میهای آنضـعف

های دری و عربی نگارش یافته اسـت و یا از زبان ی تحقیق بدرآیم به کتب و مقالاتی که به زبانعهده

ــت ــی ترجمه گردیده مراجعه کردم و فهرس ــت کتاب مراجعه کردم ولی اردو به فارس ــتر از بیس های بیش
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آثار اقبال  طور مســـتقیم وارد کلیات ونیافتم. بناء ، بر آن شـــدم که بهمقالات در خوری   کتاب جامع و

های این تحقیق اشــعار مربوط به این بخش را اســتخراج کرده مورد تحلیل قرار دهم. از داده  شــده و

ضـعف مسـلمانان زمان خود و اطیاف جامعه آن روزگار  برای خوانندگان ما آن اسـت که اقبال بر نقاط 

ترین کند. اقبال اسـاسـیهایی را نیا پیشـنهاد میروش ها وگذارد و برای آن چاره کار هم راهمیانگشـت  

پیشــنهادش آن اســت که مســلمانان باید به دامن قرآن باز گردند و روش پیامبر بار  اســلام و ســیرت 

هر دردی   صـحابه کرام و تابعین عظام را سرمشـق زندگی خود سـازند. اقبال بر این باور اسـت که دوای

مه زلال باز گردند و از آن در قرآن و آموزه لمانان به این دو چشـ ت؛ اگر مسـ لام نهفته اسـ های پیامبر اسـ

رسـند و آن شـکوه و جلال و عظمت از دسـت رفته شـان را باز خود را سـیراب کنند حتما  به عات می

سـلمانان مورد بررسـی میابند. در کل مقاله به دو بخش تقسـیم شـده که در بخش نخسـت حالت عموم م

ــده های ویژهقرار گرفته و در بخش دوم به ارزیابی و انتقاد از حالت ملت ــلمانان پرداخته شـ یی از مسـ

  .پردازیماست که در صفحات زیر به تفصیل آن می

 نخست: نقد عموم مسلمانان
عار علامه اقبال دریافتم کهدر لابه لمانان جهان به لای اشـ ان از مسـ به قاره طور عام ایشـ لمانان شـ و از مسـ

ها سـاخته اسـت. اقبال باور خاطر اسـت و بیشـترین انتقادات خویش را متوجه آنطور ویژه آزردههند به

ماندگی، جهل، زبونی، ذلت و اسـتعمارپذیری مسـلمانان، آن اسـت که ایشـان لباس دارد که راز عقب

اه داری را از بر دور کرده راه انحراف فکری و انحلال اخلا دین ان از نگـ د، آنـ ه انـ قی را در پیش گرفتـ

روی راهه افتاده اند و زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داده اند؛ از همینفکری، اخلاقی و سیاسی در بی

اس غیرت  ان ارتکاب میابد، احسـ ات شـ ده و در برابر جنایاتی که در حق آبرو و مقدسـ تعمارپذیر شـ اسـ

ــان بـه حرکـت  ی ــاد و بیماری، آیـد. این امـت را عقـبشـ مـانـدگی، فقر، نـاخودبـاوری، انحراف، فسـ

 گیر ساخته است. زمین

دسـتی و فقر مسـلمین و عدم خودکفایی اقتصـادی و تسـلیحاتی شـان انتقاد اقبال در ابیات زیر از تنگ

ان را بر انگیاد آنکند و برای آنمی لام میکه غیرت شـ افگند ها را به یاد عمر بن خطاب خلیفه دوم اسـ

وار اشـترش بود، تازیانهکه  ت نکرد که آن را برایش بدهد؛ روزی سـ ی درخواسـ اش به زمین افتاد از کسـ

بلکه خود از اشـتر پایین آمد و تازیانه را گرفت و دوباره سـوار اشـتر شـد. او در این ابیات به این نکته 

ها صـادی خود ناد آنها شـده اند و برای رفع مشـکلات مالی و اقتاشـاره دارد که مسـلمانان محتاج غربی

ــلام را میکنند و با ایندریوزگی می ــت حال آبروی خویش و عات اس ــه بیت نخس ریاند. اقبال در س

ــجاع و برومندند؛ ولی ناداری آنمی ــلمانان در حقیقت ملتی با غرور و ش ها را مانند روباه گوید که مس
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ت. هرگاه بیماری فقر در میان ملتی راه یابد  بی اخته اسـ مع افکار بلند را از ذهن میجرأت سـ رباید و شـ

 فرماید: چه میسازد. چنانخیال روشن انسانی را خاموش می

 تیاجـااج از احــمی روبهیتهــگش                  یران خراج ـراهم کرده از شـای ف

 اصل درد تو همین بیماری است     های تو از ناداری است خستگی

 2یال ارجمندــمع خــشد شــک می                        ند ـــر بلــت از فکـرباید رفعمی

ــلمانان دوره ــجـاعت و دلیری مسـ ــاره به شـ ــت دارد که چنان دلاور و اقبـال در بیـت اول اشـ های نخسـ

ها را تحت ســیطره  الوصــف آند، معمند بودند که از دشــمنان اســلام که به ســان شــیر دلیر بودنقدرت

ها  دستی آنتنگ  ها باشند؛ ولی هم اکنون فقر وخویش آورده وادارشان سازند که خراج پرداز برای آن

 را چنان خوار و ذلیل ساخته که روباه صفت شده اند. 

کوشـــش که بر غرب اتکاء دارند و برای نجات خویش علامه اقبال، در ابیات زیر مســـلمانان را از این

که به مســـلمانان دارد آن اســـت که ترین پیامیدهد. او در این ابیات مهمکنند مورد انتقاد قرار می ی

دارد. او براین باور خواند و از وابســتگی به دیگران برحذر میها را به ســوی ســعی وتلاش فرا میآن

ی سـخت و دشـوار باشـد، کند که بر پای خود بایسـتد هرچند که بر و اسـت که انسـان آزاده تلاش می

ــان آزاده و تلاش ــود. او تا آن حد بر آزادی و گر، میانس ــکلات چیره ش ــت زمان بر مش تواند با گذش

ــب و مقام هم باز میهمتی تأکید میبلند ــد به کند که مخاطبین خود را از دریوزگی منصـ دارد چه رسـ

 گوید: چه میدریوزگی مال و دارایی، چنان

 یرـی ایام گ هـد خود از کیسـنق   یرـفام گ ـگلمیتی ـم هسـاز خ

 ذرــر الحـت غیـذر از منــالح   3تر ممال عمرـرود آ از شـخود ف

 صورت طفلان زنی مرکب کنی                 ی منصب کنی تا بکی در یوزه

 رـان دگ ـگردد ز احست میـپس   ر ـک بندد نظـرتی کو بر فلـفط

 رـادارت ـر نــگ دیهـی ک یداــاز گ    ردد خوارتر  ـؤال افلاس گ ـاز س

 ینای خودیـل سـلی نخـتجبی   ؤال آشفته اجاای خودی ـاز س

 
 . ۱۸ص :ایران - تهران .۸ چاپ .(. دیوان اسرار ورموز، )کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال لاهوری(۱3۸۱لاهوری، علامه محمد اقبال. ) 2
اره به حکایتی دارد که  3 ت که قمنین را برایش حضرت  این بیت اشـ ی نخواسـ تر بود، قمنینش به زمین افتاد، از کسـ وار اشـ عمر فاروق سـ

(. عمر بن ۲۰۰۹بدهد بل خود از اشـتر پایین آمد و قمنین خود را گرفت و دوباره سـوار اشـتر شـد. )الصـلابی، علی محمد محمد. )

 (. ۱۲۶ص . دار ابن کمایر .۲ الخطاب شخصیته وعصره، ط
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 و تراشـممال مه رزق خود از پهل  مشت خاک خویش را از هم مپاش 

 تـنده رخـلا افکـیل بــدر ره س  بخت روز و تنگی تنگـگرچه باش

 4ی خاور مجو ب از چشمهموج آ   و ـر مجـویش از نعمت دیگـرزق خ

ــادات آن اقبال، در ابیات زیر پیامبر بار  اســلام را به یاد مســلمانان می یاد   حضررر افگند، و از ارش

اوری فرا میمی ــوی خودبـ ه سـ د کـه امـت خویش را بـ الی آنکنـ ــتگی مـ ا را برحـذر خوانـد و از وابسـ هـ

 چه در ابیات زیر آمده است: داشت، چنانمی

 لـگسد جانـروز فردایی که باش  ل ـــر خجــغمبـش پیــی پیـباشـا نـت 

 رــان مهسـداغ بر دل دارد از اح  ر ـــوان مهــد از خـــاه را روی رسـم

 اـریـضــــا مـت بیــروی ملآب                تیا ـردون سـهمت از حق خواه و با گ 

 گفت 5مرد کاسب را حبیب الله  ت ـه رفـعبـاک بتان از ک ـه خاشـک آن

 ی احسان غیرگردنش خم گشته  ر ـــوان غیـــر خـذیـپتـــوای بر من

 7مایه غیرت فروخت 6پشیایبا    خویش را از برق لطف غیر سوخت

اقبال در ابیات فوق از مسـلمانان خواسـته اسـت که توکل بر الله متعال داشـته و به دیگران سر تسـلیم خم 

کند شـود، سـپس اشـاره مینکنند؛ زیرا که تسـلیم شـدن به بندگان باعث ریختن آبروی ملت مسـلمان می

بتان پاک  ود امت خود را به خودباوری و تلاش که پیامبر صــلی الله علیه وســلم که کعبه را از وجود 

پیامبر   حضررر امر  ود، تا از نظر مالی به کســی محتاج نباشــند. در احادیث متعددی آمده اســت که 

ــش فرا می ــعی و کوشـ ــتـه و تـأکیـد میخوانـده و از دریوزگی منع مییـاران خود را بـه سـ کرده کـه داشـ

ضــوع مقدار میشــخصــیتش را بی  شــکند ودریوزگی و محتاجی همت انســان را می ســازد. در این مو

که ســخن به درازا نکشــد، به نقل یک حدیث بســنده  احادیث فراوانی وجود دارد؛ ولی ما به خاطر آن

 
  - ة العلميـة لاهوردیوان الأسرار والرموز، ترجمـه الـدکتور عبـدالوهـاب عاام، ا کتب ـة محمـد ققبـال. )ب ت(  اللاهوری، العلام ـ 4

 . 24-23باكستان. ص  
ــابه آن در ابنكه  ی به عبارت 5 ــعر آمده در مراجع حدیمای نیافتم ولی عبارتی مش ــده که  در ش   الله  پیامبر صــلیماجه روایت ش

ــلم فرموده اســـت: ) ه وسـ لعلیـ ــبيـ د   سـ اهـ ا جـ ه كـ الـ اســـب عا عيـ د  الكـ ه محمـ داللـ ة، أبو عبـ اجـ ه( )رک ابن مـ                               اللـ

ــنن ابن ماجه(ی، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقیبن يايد القاوين ــل  -دار قحياء الكتب العربية .۲ج   .)س   ی الباب عيسرر فيص

  .(۱3۸۰ص،  یالحلب
  بی ارزشی و بی مقداری، نداشتن قوه تشخید خوب و بد و درست و نادرست.  ،پشیای 6
  .۱۹-۱۸اقبال، دیوان اسرار و رموز، )کلیات اقبال(، ص   7
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ــجعل ر  اللـه عنـه. قـال:کنیم: )عن أ می ه    بي عبـدالرحمن عووفف بن مـالـلأ الأشـ ــول الل ـ ا عنـد رسـ - "كنـ

لمالل ه عليهصـا بعة  أو  - وسـ ول الل ه  سـ ، فقال: ألا تبايعون رسـ عة  لم- ثمانية  أو تسـ ؟ وكُن ا حديثو - صـا الل ه عليه وسـ

نا، فقال قالل: يا رسـول الل ه قنا قد بايعناك، فعلامو  عهد ببيعةٍ، قلنا: قد بايعناك، حتى قالها ثلاث ا، وبسـطنا أيدينا فبايعو

يا ا ، نبايعلأ؟ قال: أن تعبدوا الل ه ولا تشـركوا به شـ ي ة  فة ، وتصـلووا الصـلوات الخمس، وتسـمعوا وتطيعوا، وأسر  كلمة  خو

ا أن ينُاوله قياه"الناس شيا ا، قال: فلقد كان بعض أولالأ قال: ولا تسـألوا وطُه، فما يسأل أحد  ر يوسقُط سو : یيعن. 8الن فو

که هفت تن یا هشــت تن و یا نه تن بودیم ناد ما در حالی  عوف بن مالک اشــجعی گوید:ابوعبدالرحمن  

کنید؟ ما در فرمود: مگر با رسـول الله بیعت  ی  حضرر پیامبر صـلی الله علیه وسـلم قرار داشـتیم، آن  

ها بیعت کرده بودیم، گفتیم: ما که با شـما بیعت داریم. این سـخن را سـه بار تکرار فرمود. همان نادیکی

ایم بیعت کردیم، یکی از ما گفت: ای رسول الله! ما با شما بیعت کردههای خود را دراز کردیم و  دست

که خداوند را پرســتش کنید و با او کســی را شریک قرار پس دو باره برای چه بیعت کنیم؟ فرمود: این

نوید و فرمانگانه را برپا دارید، اینهای پنجکه  ازندهید و این برداری کنید، و یک کلمه که از من بشـ

ــواره می را ــی چیای طلب نکنید، پس از آن، از آن جمع اگر سـ بود و خیلی مخفی ذکر کرد و از کسـ

ضـــا  یاش به زمین میتازیانه ــی تقـا اش را برایش باز دهد. علامه اقبـال در کرد که تازیانهافتـاد از کسـ

وی خود ارادیت فرا می لمانان را به سـ ماری از ابیات دیگری مسـ های ها بر نفسکه آنخواند، از اینشـ

ــدت انتقـاد می ــبیـه میکنـد و آنخود کنترل نـدارنـد، بـه شـ ــتر تشـ کنـد کـه صرف برای خود هـا را بـه شـ

گوید: هرکســی که بر پاهای خودش اســتوار نباشــد ناگذیر اســت که از دیگران اندیشــند. اقبال میمی

 گوید: چه میفرمان گیرد. چنان

 خودپرست و خودسوار و خودسر است        ت ـتر خودپرور اسـمال شـنفس تو م

 9افـی خـر باشـر اگ ـتا شــــــــوی گوه        ف ـه ک ـام او بـو آور زمـمــــــرد ش

 10ران ــر از دیگـذیـپانـرمــشــــــود فمی        هـر که بر خود نیست فرمانش روان 

الكويِّسُ مونف دوانو فرماید: )وسـلم که میدر ابیات فوق اشـارتی هم اسـت به حدیث نبوی صـلی الله علیه  

" ون ى عواو الل هة ا ووتمو وواهو هُ هو سـو اُ مونف أوتفبوعو نوفف اجة ، ووالعو دو ا ووفتة لو لةماو بوعف هُ ووعومة سـو نوفف
زیرک و هوشـیار کسـی )  11

 
ــ   1431. )یالقو العظيم بن عبدالحافظ عبدا نذری،   8      بن حســن حلاق   یتحقیق محمد صــبح،  داود یســنن أب مختصررت م(،   2010 -هـــ

و النووی، أبوزکریا یحیی . 4۸۱  ص  :ا ملكة العربية السـعودية -الرياض  . ۱، ج۱،ط  .والتوزيع للنشرت )أبو مصـعب( ، مكتبة ا عارف  

  .۱۸۸ص  ،الجیلدار  :لبنان -بن شرف النووی الدمشقی،)ب ت( ریاض الصالحین، بیروت
  (.۷4۲۷ ص .4ج .خاف: هرچیا سفالی یا خرمهره. )فرهنگ بار  سخن 9

 .3۰ص  .اقبال، دیوان اسرار و رموز، )کلیات( 10
م(.  1990  –ه  1411. )یالنيسابور   یالضبل الطهمانابن البیع،أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم 11

  . 125ص.  الناشر: دار الكتب العلمية:  لبنان  -   بيروت    . 1الأولى، ج  ،الطبعة  .ا ستدرك عا الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا
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اسـت که نفس خویش را در کنترل خود داشـته و برای پس از مر  تلاش کند، و ناتوان کسـی اسـت که 

 نفس خویش را به خواهشات خودش واگذارد و از خداوند آرزوهای بیهوده داشته باشد(. 

 کند وعلامه اقبال، در جایی دیگر مسلمانان را به خاطر تفرق و بدبینی که در میان خود دارند، نقد می 

یی از مسلمانان  گوید: عده اید و می ها متهم می آن  سنجی"دشمنان اسلام و "شکوه ها را به همکاری آن

ها در میان خود  دانند و از وجود آنرا رونق حیات خویش میهای اسلامی  وجود دشمنان در سرزمین

زه که دشمن قوی باشد، برای دارد: هر انداخواند و تأکید میها را به خودارادیت فرا میشادند. باز آن

یی که ایشان  ها را به تلاش بیشتر و امیدارد، تا اندازههای با اراده و خودباور، انگیانده است وآن انسان

ها را به تلاش  شود و آن کنند که باعث بلندی همت شان می دشمن داشتن را برای خود نعمت تلقی می 

های زندگی کشنده نیست؛ بلکه او را بیشتر  ن راه و سختی دارد. برای انسان پرتلاش ناهموار بودوا می 

می  بی آماده  انسان  بیت آخر  در  بی سازد.  و  می کاره  تشبیه  به حیوانی  را  و  تلاش  که جا خوردن  کند 

خوابیدن دیگر هنری ندارد، بناء ، چنین انسانی لیاقت زندگی را هم ندارد. متأسفانه چیای که امروز در  

اند که وجود دشمنان اسلام وقوای خارجی را در  التی مستولی شده و عدهافغانستان هم چنین ح یی 

 گوید: دانند و رفتن شان از این کشور را به مماابه مر . اقبال می کشور اکسیر زندگی می

 12راــودن چـمنان بــنج دشـــسکوهــش                    ودن چــــرا  ــران بـــرگ ـــاان سـایــباع

 تـــــازار تســق بـــتی او رونــــهس          ت ــدو هم یار تسـویم عـگ میت ــراس

 من قوی استـفضل حق داند اگر دش          ت ـــودی اسـقامات خـه دانای مـرک ـه

 وابـــخ یاد زــش را بر انگـنات ـکـمم         حابــد سـدو باشـان را عـت انســکش

 ت؟ـاده چیسـند جـت و بلـیل را پسـس                     قویست ت اگر همت ـسنگ ره آب اس

 13ود؟  ـی بودن چسیگر به خود محکم نه          ود؟ ـودن چسـوردن آسـیوان خـمال حـم

داعی ات تـ ه آتی نیا اســـت: )این ابیـ ت کریمـ ای آیـ ده معنـ دُوِّ  کننـ ذُوا عوـ نوُا لاو توت خةـ ينو آمو ذة ا ال ـ ا أويوهوـ يوـ

) قِّ نو الفحو اءوكمُف مة وا جو رُوا بِة قودف كوفو وود ةة وو مف بةالفمو ووعودُو كمُف أووفلةيواءو تلُفقُونو قةلويفهة
منان من و  14 یعنی: ای مؤمنان! دشـ

ورزید، در کنید و مودت میدشــمنان خویش را به دوســتی نگیرید. شــما نســبت بدیشــان محبت می

 حالی که آنان به حق و حقیقتی ایمان ندارند که برای شما آمده است. 

 ــری برحال مس ــبال، در جای دیگ ــلامه اق ــع و  می  علضعف،  ماندگیب ــخورد و عقوس می ــلمانان افســ

بر آن اســت که  او  داند.ارزشــی شــان میماندگی و بیها را ســبب اصــلی عقبهای مختلف آنناتوانی

 
 سرگران: خشم ناک، عصبانی، ناخشنود. شکوه سنج: آله دست وبوق بودن.  12

 .3۸ص .  اقبال، اسرار و رموز، )کلیا  اشعار( 13
 .۱ ،سوره ممتحنه 14
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وجود شوند که در روح و روان خویش تغییر و دگرگونی ممابت بهمسلمانان زمانی از این وضع بیرون می

ت ى قةن  های تغییر ممابت آمده اســت: )چه در قرآن کریم در باره معیارآورند. چنان وفمٍ حو ا بةقو ُ مو يرِّ  الل هو لاو يغُو

مف  هة ــة ا بةـأونففُسـ وُا موـ يرِّ ــنـگ زغـال و ا ـاس   15(يغُو او بـه خـاطر اثبـات مـدعـای خویش گفتگویی را در میـان سـ

نگ زغال از بی ت. سـ ی و توهینی که تجربه میترتیب داده اسـ کایت میارزشـ کند و کند، به ا اس شـ

ات ات ناپختگیارزشیگوید که سبب بیدارد و میزغال را بیان می  ارزشی سنگا اس هم اسباب بی

چه در کلیات مورد، خودداری  ایی ارزش میابی، چناناست و اگر تو هم سخت باشی و از نرمش بی

 خوانیم:  اشعار اقبال می

 16زوالای لا ـــهوهــــین جلـــای ام                 ال ــدن زغــماس در معــت با الــگف

 ل وجود ما یکیستـدر جهان، اص  ت ـم و هست و بود ما یکیسـدمیـهم

 یـان رسـشاهنــاج شهـر تــو سـت  سی ــاکـرم ز درد نیــان مــن بکـــم

 اکـــنه چـــییو دل آـمال تــاز ج  اک ـر زخـتمـلی کـدگـن از بـدر مـق

 تـتر اسـخاکسرم ـپس کمال جوه  ت ـر اسـن از تاریکی من مجمــروش

 دـــر زنـــگـتیم اخــــتاع هســبر م  د ـر زنـرا بر سـس مــر کـت پا هــپش

 ر  و ساز هستیم دانی که چیست؟                 ت ـریسـامان من باید گــر و ســبر س

 ییتهـــرار جســـک شـدار یهــایـم                 یی تهـــم پیوســی دودی بههـــوجـم

 لوی توــر پهــیاد زهـــها خوهـــجل                 م خوی تو ــوی تو هـم مــمال انجــم

 ویـر شــی خنجتهــدسبـاه زیــگ  وی ـــر شــی قیصدهــور دیــاه نـــگ

 ردد نگینــگی گــتیره خاک از پخت  ن ـته بیــیق نکـماس ای رفــت الــگف

 دــنگ شــار ممال سـکـته از پیــپخ  د ــنگ شــود در جـرامون خـتا به پی

 دـــور شــها معموهـام از جلینهـــس  د ــور شــتگی ذوالنــرم از پخــکــپی

 شـویـاندام خ رمیـتی از نــوخــس  ش ـویـام خـشتی از وجود خـخوار گ

 ماس باشـنگ شو الــته ممال سـپخ  واس باش ـفارغ از خوف و غم و وس

 گیرسخت کوش وهرکه باشد سخت  ر ـتنیــم مسـالـود از وی دو عــشیـم

 رم بیرون ز دستـکو سر از جیب ح  مشت خاکی اصل سنگ اسود است 

 تـاس دـود و احمر شـگاه اسهــبوس  ت ــد اســر شـور بالاتـاش از طبهـرت

 17تــتگی اســـا پخـسی نـاکـوانی نـنات               ت ــی اسـروی زندگـت آبـلابـدر ص

 
 .  ۱۱آیت سوره رعد،  15
  لازوال: همیشه وجاویدان. 16

 . ۵۱-۵۰ د، صة()العربی دیوان الأسرار والرموز و ۴۰اقبال، دیوان اسرار ورموز، )کلیات اشعار(، ص  17
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ــت. هرگـاه  ــتقـامـت، تلاش و بلنـدهمتی اسـ جـا ـايـه پیـام اقبـال در ابیـات فوق دعوت بـه خودبـاوری، اسـ

ــتوار بود، در برابر کم ــت و نااس ــس ــان س ــکیک جای عوض میباورهای انس کند و تابع باور ترین تش

بر باورهایش اسـتوار ماند دهد. اگر انسـان  گردد و در نهایت ارزش خود را از دسـت میاندازان میشـک

را در نوردد   های کامیابیافقتواند  خرج داهد، میشـکیبایی و تلاش به  و برای موفقیت در زندگی صـبر و

ه دا میو از قلـ ان دیگران هم ارزش پیـ الا رود، در میـ ایـت خود هـای موفقیـت بـ ال در این حکـ د. اقبـ کنـ

ــت کـه می ة  فرمـایـد: )متـأثر از مفهوم حـدیـث نبوی ذیـل بوده اسـ يرف نفِ  ة الفخو ادة عوـ رِّالن ـاسُ مو نة   وَالشررر  ادة عوـ كومو

يوارهُُمف  ة الفجو  ، خة هوبة ةة ووالذ  هُوا(الففةض  ، قةذوا فوقة مة لاو ةسف يوارهُُمف  ة الْف ، خة لةي ةة اهة
دم در خیروشر همانند يعنل: مر  18

ــان در جاهلیت بهترین  های طلا و نقره اند، اگر فقاهت حاصــل کنند ومعدن دانش فراگیرند بهترین ش

 باشد. شان در اسلام نیا می

گوید که ظاهر مسلمانان یک چیا کند و میاقبال در بخشی از اشعار خود مسلمانان را به شدت نقد می

 گوید: چه میو باطن شان چیا دیگری است، زندگی شان پر از نفاق و دورویی است. چنان

 19جا این که پور خلیل است و آذری داند  چه گویمت ز مسلمان نا مسلمانی

ــتان   ــاره دارد: ابراهیم خلیل را بازگو می حضررر اقبال در بیت بالا به آیات قرآنی زیر که داس کند، اش

ا لاو ) بدُُ مو وبةيهة يوا أوبوتة لةمو توعف ا نوبةياا قةذف قوالو لأة يق  دِّ يمو قةن هُ كوانو صةـ توابة قةبفرواهة نةل  وواذفكُرف  ة الفكة ُ وولاو يغُف عُ وولاو يبُفصـرة مو يوسفـ

اءو ة مة  ا أوبوـتة قة ِّ قوـدف جوـ ا يوـ يفا ـ ــو نفـلأو شـ دة عو بُـ ا أوبوـتة لاو توعف ا يوـ ياـ وة ــو ا سـ واط ـ كو صرة دة نةل أوهفـ ات بةعف أفتةـلأو فوـ ا لومف يوـ لفمة موـ نو الفعة

نة  مو نو الر حف ابفِ مة لأو عوذو ــ  وسـ وَ افُ أونف  ياا يوا أوبوتة قة ِّ أوخو ــة نة عوصـ مو يفطوانو كوانو لةلر حف ــ  يفطوانو قةن  الشـ ــ  فوتوكوُنو  الشـ

يفطوانة وولةياا قو  مفِ لةلشـ  لاو لةياا قوالو سـو جُرف ة مو ن لأو وواهف ورفجُمو ف لومف تونفتوهة لأو يمُ لوئِة لويفلأو  الو أورواغةبفِ أونفتو عونف آلةهوتةل يوا قةبفرواهة عو

نف دُونة الل هة ووأودفعُو روبيِّ  عُونو مة ا تودف تواةلكُمُف وومو ياا ووأوعف فة رُ لولأو روبيِّ قةن هُ كوانو بية حو فة توغف أوسفـ أولا  أوكوُنو بةدُعواءة عسَرَ   سوـ

عو  قُوبو ووكُلاا جو يوعف اقو وو حو بفنوا لوهُ قةسـف نف دُونة الل هة ووهو بدُُونو مة ا يوعف تواولوهُمف وومو ياا فولوما  اعف قة لفنوا نوبةياا(روبيِّ شـو
و در يعنل:   20

مبر بود. آن گاه که به پدر گو و پیااین کتاب )سرگذشـت( ابراهیم را یاد کن، به راسـتی او بسـیار راسـت

نود و  ی)خوانده( اش گفت: پدرم! چرا چیای را که  ی یبی و گاندی را بیند و  یشـ تواند هیچ آسـ

ــی آمده که تو را نیامده؛ از تو بر طرف کند، می ــتی!؟ پدرم! همانا برای من )از طریق وحی( دانش پرس
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ــم که عذابی از هنمایی کنم. پدرم! به یقین میبنابراین، از من پیروی کن تا تو را به راهی راســت ر  ترس

نشــین شــیطان شــوی. گفت: ای ابراهیم! آیا تو از  ســوی )خدای( رحمان به تو برســد، و در نتیجه هم

کنم، ) تا از من ســتیای( باز نایســتی، قطعا  تو را ســنگســار می)بت  های من روی گردانی؟ اگر ازمعبود

ی از من دور شـو. ابراهیم گفت: سـلام بر تو، به زودی از پروردگارم آسـیبی بر تو نرسـیده( زمانی طولان

خواهم؛ زیرا او همواره نسـبت به من بسـیار نیکوکار و مهربان اسـت. و من از شـما و برای تو آمرزش می

ــت در خواندن گیرم و پروردگارم را میخوانیـد، کنـاره میمعبودانی که به جای خدا می خوانم، امیـد اسـ

پرستیدند، چه جا خدا میکه از آنان و آنبهره نباشم. پس هنگامیاز اجابت او( محروم و بیپرودگارم )

 کناره گرفت، اسحاق و یقعوب را به او بخشیدیم و هر یک را پیامبر قرار دادیم. 

که به قوم و نژاد شــان خاطر آنکند و بهشــان نقد میاقبال مســلمانان را به ســبب تفرق و چنددســتگی

 گیرد: ها را به باد مسخره میکنند آنمیافتخار 

 نـم مـغانیـو افویی رومی ـتوگ            هنوز از بند آب و گل نرستی 

 21از آن پس هندی و تورانیم من           رنگ و بویم من اول آدم بی

افتخار به نسـب و قوم ها یکی اسـت؛ آدم و حواء. پس  ابیات بالا اشـاره به این دارند که اصـل همه انسـان

ه بلکـه تقوی و و نژاد بی ان و جغرافیـ ه نژاد و زبـ ــلام نـ ار و محـک برتری در اسـ       هوده اســــت. معیـ

 پرهیاگاری است. 

ــت: ) قوبوالةلو لةتو در آیت قرآنی آمده اس عُوب ا وو ــُ لفنواكمُف ش عو نف ذوكورٍ ووأنُفماوى ووجو نواكمُف مة لوقف اروفوُا يوا أويوهوا الن اسُ قةن ا خو عو

بةيرفِ( لةيمفِ خو اكمُف قةن  الل هو عو نفدو الل هة أوتفقو قةن  أوكفروموكمُف عة
یعنی: ای مردم!  ما شــما را از یک مرد و زن آفریدیم  22

ترین شما ناد خدا پرهیاکارترین تردید گرامیدیگر را بشناسید. بیها قرار دادیم تا یکها و قبیلهو ملت

 دانا وآگاه است.  شما است. یقینا  خدا

ــتو  (: )در آیـت دیگری آمـده اسـ مُونو ل كمُف ترُفحو يفكمُف ووات قُوا الل ـهو لوعو وو و أوخو لةحُوا بوينف ــف ةفِ فوـأوصـ وو نُونو قةخف وا الفمُؤفمة قة  ـ
23 

ها( میان برادران اختلاف  ها ویعنی: جا این نیست که همه مؤمنان با هم برادرند؛ بنابراین، )در همه نااع

 تان صلح و آشتی بر قرار کنید، و از خدا پروا  ایید که مورد رحمت قرار گیرید. 
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د می أکیـ ای دیگری از دیوان خویش نیا بر همین امر تـ ال در جـ د و از ایناقبـ ه میکنـ د غربیکـ ا بینـ هـ

ــاب به محیطپارچه مییک ــتی و انتس ــوی قوم پرس ــلمانان به س ــوند؛ ولی مس ای جغرافیایی تنگ هش

ــدت از آنکننـد، این حـالـت برای او قـابـل تحمـل  یحرکـت می کنـد و بـا هـا انتقـاد می ـایـد؛ بنـاء ، بـه شـ

 کوبد: نقد، ایشان را می یتازیانه

 نــــیم وطــلـن را داد تعـل دیـــاه      ن ـف ر وـراپا مکــرب آن ســرد مغــل

 راقـطین و عـام و فلســذر از شــبگ      فاق ــو در نـا و ت ـــرک ــر مــکـفهاو ب

 دل نبندی با کلوخ و سنگ و خشت      ت ــوب و زشـا خـر داری تمیـتو اگ 

 اکـان پــردد جــاه گ ــود آگ ـتا زخ      چیست دین بر خاستن از روی خاک 

 24و ـــارســظام چــن نـدود ایــــدر ح      و ـه هـت اللــه گفــک د آنـجــگنیــم

ها در راه قرآن نه، بلکه در راه کند، در میابد که آناقبال در ابیاتی دیگر حالت مســلمین را بررســی می

 گیرد: ها را به باد نقد و مسخره میکنند، از همین روی آندیگری حرکت می

 تـین مسلمان دیگر اسیم و آـرس      ت ــرآن دیگر اســود قـال و مقصـمن

 ی او زنده نیستینهـمصطفی در س      ت ــــده نیسـوزنـــش سـدر دل او آت 

 ه دردــدم نــدیه میــاغ او نــدر ای      ورد ــرآن بر نخـــن ز قـؤمـی مدهــبن

 رفتـیت گ ــش از ملوک ــدین او نق      ری شکست ـم قیصر و کسـخود طلس

 25هوش و رسم و ره گردد دگرعقل و       ر ــــردد دگ ـــه گ ـــیت نگـــوک ــاز مل

ــان می ــد قرآن حرکت میابیات بالا نش ــلمانان نه در راه تحقق مقص ــنت و دهند که مس کنند و نه از س

 یی دارند. سیرت پیامبر بهره

و    قیصررر های که در ابتدا مســلمانان بتاش درد و ســوز ایمان نیســت. با آنمســلمان امروز در ســینه

های ملوکیت تشـکیل درآمدند و نظام و قیصرر خسرروتر خود در نقش  را شـکسـتند؛ ولی پسـان  خسررو 

 که بر مبنای آیین قرآن بنا یافته است را، کنار نهادند. دادند و نظام اسلامی
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ــلمانان را ارزیابی میاقبـال در ج ـ ــلمانان دیگر آن  ای دیگری احوال مسـ کنـد و در میـابد که زندگی مسـ

ــود. در زنـدگی آنکیفیـت حقیقی را نـدارد، در آن ظـاهرفریبی دیـده می ــلمانی  شـ هـا معنـا و مفهوم مسـ

 فرماید: چه میوجود ندارد. چنان

 داردــداری نـــیان بــن جـه در ت ـــک      دارد ـاری نــدا ک ــن خـؤمـآن مبه 

 داردـــداری نهــــود نگــوانی خـــج     ام ـریـــاران گ ـتب یـــاز آن از مک

 کو از ادب خود را بیاراستخوش آن     ت ـــاسـادان و دانـی نرانهــادب پی

 تـاود و از ادب کاسـکه در دانش ف      ت ـلمان زاده را دوســندارم آن مس

 تــلا برون جســتب و مــد مکــزبن      ت ــره بسـرا در گ ه ـی کو لا الــکس

 م و دل و دستــبرد چشکه از ما می      پرداز ـش مـن و به آن دانـه آن دیـب

 تـان کشـی کاروانی را چسـه پرسـچ      بینی که رهان کاروان کشت چو می

 تـتوان کشمیقومیه از وی روح ـک       وانی ـکه خمباش ایمن از آن علمی

 ناهیـــپیران بیــــو شــاه او چـگــن      لاهی ـین ک ـجوانی خوش گلی رنگ

 26یاهی ـ»ــــر  گ ــدش بـایـر نــــمیس      ت ـشی را بیاموخـبه مکتب علم می

 کند: در جای دیگری از اشعار اقبال آمده است که مسلمانان را انتقاد می

 وارندـد و خـرا زارنــــلمانان چــــمس      تم زار ـریســدا بگـــبی پیش خـش

 27دارندـــبوبی نـــد و محــــی دارنــدل      وم ـه این قــدانی ک د  یــدا آمـن

 بخش دوم: نقد اقوام و ملل
ماری از ملتدر بخش ضـاع واحوال شـ عار علامه اقبال دریافتم که او او لمان را هایی از اشـ ها واقوام مسـ

ســازد. او ملت هند و کشــمیر را به خاطر ها را متوجه اشــتباهات شــان میمورد ارزیابی قرار داده آن

ضـعف و های بیخاطر اختلافعرب را به کند. ملت ایران واسـتعمارپذیری شـان نکوهش می مورد و 

های شــدید شــان نکوهش کرده اســت. و خاطر اختلافکند، ملت افغان را بهشــان انتقاد میناتوانی

 خوانیم: تفصیل انتقاداتش را در اشعار زیر می
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 های مصر، عثمانی، ایران و هند الف. انتقاد اقبال از ملت
ضــعف و ســســتی، ناکامی مصرررهای  اقبال از ملت در برابر دشــمن و از عمامانی، ایران و هند به ســبب 

کند که در کند و خاطرنشـان میهای شـجاعانه و مردانگی شـان به شـدت انتقاد میدسـت دادن خاصـیت

گیرد بیشـتر در لاک ها سـخت میمرده اسـت، هر اندازه که دشـمن بر آنها غیرت اسـلامی میان این ملت

 دهند. روند و هیچ تلاشی برای بیرون رفت از این معضل انجام  یمن فرود میبه دشتسلیمی 

ها در گرداب دریای نیل گرفتار آمده اند و برای نجات خود از اســتعمار گوید: آنمی مصررریاندر باره  

تحت اســتعمار انگلیس مصررت زیســت،  کنند؛ زیرا در آن زمان که اقبال میانگلیس تلاش در خور  ی

را در اشـغال خود   مصررم به تقاضـا و همکاری خدیوی توفیق، ۱۸۸۲اشـت. قوای بریتانیه در سـال قرار د

 .28م ادامه یافت4۱۹۵درآورد و تا سال 

ــونـد، انتقـاد میتبـاران یـاد میاز ملـت تورانی کـه امروز بـه نـام ترک اقبـال هـا در حـالی کـه بـه کنـد و آنشـ

حال شـده های شـان سـسـت و بییعنی دلاوری و قوت معروف بودند؛ ولی امروز ر 29پیل بودنژنده

 دهند. یی انجام  یکه در برابر دشمن هیچ اقدام شایسته

ــمن گیر مـانـده انـد و همـهنی در گرداب توطیـهگویـد کـه رهبران عمامامی  اقبـال روزه در شرق و هـای دشـ

ــمن قرار می دهنـد، در این چنین حـالی هیچ روزه تلفـات میگیرنـد و همـهغرب مورد تـاخـت و تـاز دشـ

 نکرد. ها اقدامی مسلمانی برای نجات آن

گوید که ایرانیان نیا روح یدهد و مپردازد و مشـکلات آن را بازتاب میاقبال به بررسـی اوضـاع ایران می

گوید: خاک ایران وجود دارد؛ ولی روح ایرانی شــجاعت و خود باوری خود را از دســت داده اند. می

در آن  انده اسـت، نه در گلش سـوز و سـاز و بوی خوش مانده و نه در دلش آن شـور و هیجانی که 

 زرتشت دارد. ها و جود داشت. و با این عبارت اشاره به آتش در آتش کهن آن

ان هنـدی می ــلمانـ بر مسـ نقـل خواهیم کرد،  ابیـاتی کـه  ازد و آناقبـال در دو بیـت اخیر  ه تـ بـ     هـا را 

   ی شـــکم خود اســـت و به خاطر مال و گوید: مســـلمان هندی بندهکند و میپرســـتی متهم میشـــکم

ه دین و ارزشدارایی دنیوی خود را می ای آن ارج  یفروشــــد و بـ ذارد، انگ ـهـ ه دین گـ ار دیگر بـ

 علاقمندی خاصی ندارد.  
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ان دیگر محبوبی در مسـلمانی خود ندارند و شـخصـیت های بارگی مانند خالد بن ولید از همین رو ایشـ

 ها جایی ندارند. الدین ایوبی در قلب آنصلاح و عمر فاروق و

 لـپی ده ـیان ژنــت ر  تورانــسس         رداب نیل  ــریان افتاده در گ ـمص

 مشرق و مغرب ز خونش لا له زار         ار  ـکنج روز گ ــمان در شـماآل ع

 ماند  ـرانی ن ـاک ایران ماند و ایـخ        لمانی  اند  ــــن سـق را آلیـعش

 رد اندر دلشـش فسـن آت ـآن که        ت از گلش  ـسوز وساز زندگی رف

 ییزدین برکنده خود فروشی، دل         یی  کم را بنده ــندی ش ـلم هــمس

 30ماند  ـوبی ن ـای اروق وــف الد و ــخ        بوبی  اند  ـلمان شان محـدر مس

 ب. نقد ملت کشمیر
میر را به باد انتقاد می عار خود مردم کشـ متی از اشـ گوید: اهل ها میگیرد، در حق آنعلامه اقبال در قسـ

میر با بندگی و غلامی ی  یخوگرفته اند؛ لذا برای نجات   کشـ ضـمیر آنخود تلاشـ ها کنند و وجدان و 

 از خیال بلند تهی گشـته و به خودباوری باورمند نیسـتند، نه در نگاه شـان فروغ و روشـنی موجود اسـت و

 خوانیم: قراری. در ابیات زیر مینه در تن شان دل بی

 ااریــنگ مـــد زسـتراشبتی می         ته ـبندگی خو گرف که با 31یریـکش

 خودی ناشناسی زخود شرمساری         ندی ـیال بلــمیرش تهی از خــض

 ی تار تاریهــامـیب تنش جـنص         نت او ـواجه از محـبا خـم قـبریش

 راریــقی او دل بیینهــه در سـن         ی ـگاهـروغ نــی او فدهـنه در دی

 32راریــریند شــترش آفـکه خاکس         ی بر کشیری یفشان قطرهاز آن می

 ج. نقد مسلمانان هندوستان
تان انتقاد می لمان هندوسـ عار خود از ملت مسـ ها به دین گوید که آنکند و میاقبال در این مقطع از اشـ

ــان و نفس  ــلمانان آن سرزمین در میان خودش ــق ندارند. انتقاد اقبال از اختلاف مس ــلام عش و آیین اس

ه بر قرار می لمانان و برهمنان مقایسـ ان در مبارزه اسـت. او در میان مسـ بیند که برهمن ند و میک کوتاه شـ

گوید: دهد و میبر دین و آیین خویش از مسلمانان بر دین شان پابندترند. مسلمان را مخاطب قرار می

تاق کنی ولی برهمن  خوانی و نه بدان عمل مییی که نه آن را میتو مسلمان قرآن را بر تاق بلند گذاشته
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لمانخود را از بت وی دیگر مسـ ته اسـت. از سـ ان انتقاد ها آراسـ ان را به خاطر شـدت اختلافات و چندپارچگی شـ

ــجـد  یکنـد و میمی گنجـد در حـالی کـه در یـک دیر هنـدوهـا چنـدین بـت و جود گویـد کـه دو ملا در یـک مسـ

 خوانیم: دارد. در ابیات زیر می

 تادیــتی و از پا فــرفامی ــدو گ  شادی ــــودگـنه را بر خـــد فتـــدر ص

 ادیـاقی نهـر طــرآن را ســـتو ق  ت ــاق خود آراســاز بتان طن ـــبرهم

 یرــا خـن ناید به جــز یاران وط  یر ـــیا از در غـــت برخــن گفـــبرهم

 33د بیک دیرــجـون بتان گنــز افس  د ـــجـنگنلا میــجد دو مـــک مسـبی

تان به شـدت   لمان هندوسـ ها در گلو گره هایش از دسـت آنیی که گریهاسـت، تا اندازه  سررددلاقبال از ملت مسـ

گوید که مســـلمان هندی از خودش ناامید اســـت و به تواند که آن را به بیرون بروز دهد، او میخورد و  یمی

ــلمان هنـدی نـه در ملا و مکتبی  اش بـاور وجود دارد وقوت دین خود بـاور نـدارد؛ نـه در درس خوانـده اش. مسـ

فکری و اختلاف اسـت و از سـوی دیگر چنان خودباخته شـده که حتی ملا و دچار کور ذوقی و پسـت  یکسرر 

ــده اند و محکومیت را بر آزادی ترجیح می ــتعمارگر بریتانوی ش ــیخ او مادور رهبران اس دهند در حالی که به ش

 خوانیم: زنند. در ابیات زیر میر رهبران درویش و زاهدپیشه حرف میو دیگزبان از درویشی بایاید بسطامی 

 لطان زاد و درویشی ناادــس میر و  تاد ـــا بر فــه از پــــکومیــآه از آن ق

 خنـچه ناید در سچون بگویم آن  ن ـن که مـپرس از مــتان او مــــــداس

 هـینه بــــدرون سـت انــیامــاین ق  ره ـــردد گـــها گریهــــویم گــــدر گل

 دیدـردی نـدا مــد با خـها شرــعم                 ید ـــود ناامـور از خـــلم این کشـــمس

 کاروان خویش را خود رهان است  ت ــن اسـوت دین بد ظـرم از قــلا ج

 رور اندرونـــوز و ســـسده بیــزن  ت خوار و زبون ـرن این امــه قـــاز س

 وقـروم شـلای او محـتب و مــمک  ور ذوق ـکر و دون نهاد و کـــفتــسپ

 ردــیاار کــود بــراق او را ز خـــافت  رد ــی او را خوار کشهــتی اندیـــــزش

 شــــدر دلــلاب انــرد ذوق انقــم  شــــنالـــقام و مــــــد از مـدانـا نـت

 ذیرـق ناپــرده و حــــته و افســـخس                 بیر ــــرد خــبت مـــصحبع او بیــــط

 ت اوــپرواسلاش و بیـس و قــمفل                  ت او ــولاســیی مردهــیی رد کدهـــبن

 یطانی بردـــه شــدل نوری کــی بـن  لطانی برد ـــه سـالی کـف مـــنی به ک

 قام بایایدـــوید از مـــه گــرچـــگ  رید ـــرنگی را مــــرد فـیخ او لـــــش

 تـاسرومی ـزندگانی از خودی مح  است  گفت دین را رونق از محکومی

 34ردـرد و مــسا کــرد کلیـها گدــرق  مرد ــــت شــیار را رحمـــت اغــدول
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 گوید:  در جای دیگری می

 مان استـین و آسـون آن زمـرگ ـدگ   ت ـتان اســور هندوســون کشـر گ ـدگ 

 ران استــآرایی گ لامان را صفــغ  ه ـــــانــگ جــــماز پنـــا نـو از مـــمج

 گوش است شم وـم چـرفتار طلســگ   مسلمان خود فروش است  ز محکومی

 35ین بار دوش استیآ که ما را شرع و  ست ـرگان در تن چنان س محکومی ز

بیند که باور ندارد سردکننده میاقبال در ابیات بالا حالت مســلمانان هندوســتان را چنان دگرگون و دل

ه راحتی انجـام دهنـد؛ زیرا کـه آنهـا میآن ه را بـ بـه خود گرفتـه هـا خوی غلامی  تواننـد  ـازهـای پنجگـانـ

ضـعیف شـده اند که حالا توانند صـف ببندند و چنان  جا که حتی برای  از جماعت هم  یاند، تا آن

 کنند. متأسفانهپندارند و با وجود آن احساس سنگینی میدین و شرع را برای زندگی خود بار دوش می

 شود. یین حالت امروزه در افغانستان هم خیلی به وضاحت دیده می

 گوید: در جای دیگری از کتاب خود می

 یر دم تستـــز تأث ن ــوای مـــن  ت ـم تســــوز غــتب و تاب دل از س

 رم تستــیی کو محندهـندیدم ب  ند ــور هـــدر کشــه انــک م زانـــنالـب

 باین خاک آفتابی را گذر نیست  ست ـحر نیـلامان را سـندی غـب هـش

 36اره تر نیستــا بینـلمانی زمـمس  رق ـکه در شی چشمیهـبه ما کن گوش

 های عربینقد ملت. د
 : گویدشان نقد کرده میولیتیسو مبی خبری وهای عربی را به خاطر بیملتاقبال 

 37خبر استعرب ز نغمه شوقم هنوز بی     نوای من به عجم آتش کهن افروخت 

ــل دین و تغییر خلافت به ملوکیـت و خاطر انحرافهای عربی را بهدر جای دیگری ملـت ــان از اصـ شـ

 گوید: ترک روش سنت، نقد کرده می

 رق بر افروختـی مشراغ مردهـچ  سوخت  رب خوى را به نور مصطفیع

 38اهی آموختــنان را شـؤمـاول م   رد ـــم ک ـــلافت راه گ ــن آن خـو لیک
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اش نخسـت روش ملوکیت و شـاهنشـاهی را زیر پیامبر اسـلام مبعو  شـد در اصـلاحات سـیاسـیهنگامی  

روش خلافت را طرح کرد، این روش جدید پس از مر  پیامبر صـلی الله   بشررپا افگند و برای رهبری  

یوه  3۰علیه و سـلم   اسـال دیگر ادامه یافت؛ ولی در شـ لمین انحراف به وجود آمد، کسـ نی ی رهبری مسـ

اهی را رالج کردند و با این کار بار دیگر که پس از آن بر اریکه م شـ ی قدرت تکیه زدند، بار دیگر رسـ

 در کیان سیاسی اسلام انحراف به وجود آمد و همان باعث تباهی اسلام در شرق و غرب گردید. 

 گوید: گیرد و میسان به باد نقد میاقبال در ابیاتی دیگر عرب و ترک را یک

 ادبی استاثر است و نگاه بیکه آه بی        یرم ـه راه برگ ـویم چـه گ ـک یث دل بهدــح

 ی مرغان نوای زیر لبی استهـهنوز نال           تر گردان ی خوان پرده پستزمامهغال به

 ولی زبان نگشایی که یار ما عربی است        ردند ـجازیان بـــا حـی ملهــــافــتاع قــم

 39انه بولهبی استـور مصطفوی را بهـظه        رنگ بار آورد ــــرق فـرک ز بــهال ت ـــن

 هـ . نقد ملت افغان
خواند و از ها را مردم شــجاع و دلیر میآن  ســتاید واقبال در اشــعار خود ملت افغان را از یک ســو می

د و برای رهبری مســـلمانان شـــونداند که به چیا کم قانع میها را ملتی دون همت میســـوی دیگر آن

ــتربانی خوگرفته اند و پس از عا ی برنامه ــتر و ش ــتربانی روی قربانی دویی ندارند؛ بلکه با ش باره به ش

 گوید: چه میآورند و مااج شاهینی ندارند. چنانمی

 یدــود رمــفار خــــوه قــــاز در ک ــب        د ـریـــا آفـهلطنتـــو ســوان ک ـــآن ج

 خوش عیار آمد برون یا پاک سوخت        تـروخــارش بر فـــشی در کوهســــآت 

 یانـــــــغانــت افـــب علـــــآن طبی        یان ـــــــــغانــت افـــــیم ملـــــآن حک

 وخی رندانه گفتــق با شـرف حــح        ت ـــه گفــانــــباک دید و بی ومیـــراز ق

 بار درــــا انـاز و بــــراق و ســــا یـب        ر ـــغان حــــر افــــد اگ ــابـتری یـــــاش

 40ترــنود با زنگ شــوشــود خـــشمی        بار در ــــــش از آن انـــــت دونـــــهم

ار بر سر  د بـ ــاه ابـدالی دارد؛ زیرا او در جوانی چنـ ه احمـد شـ ــاره بـ الا اشـ ات بـ ال در ابیـ ه اقبـ زمین  علامـ

غیر مسـلمان که بر مسـلمانان سـتم  ور شـد و آن سرزمین را از دسـت امپراتوران هندیهندوسـتان حمله

ــید و قدرت آنروا می ــتند، رهایی بخشـ ــق بیابانداشـ  هایها را زیرورو کرد؛ ولی دیری نپایید در عشـ

آب و علف قندهار گرفتار آمد و از شـدت شـوق آن سرزمین آباد هندوسـتان را رها کرده به قندهار بی
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های انتقاد او از سرپرســت رها  ود. یکی از رازباز گشــت و ملت هندوســتان را به حال خودشــان بی

مر باعث آن کنند و بدان دل خوش دارند، این اافغانیان آن اســـت که زندگی خود را با شـــتر به سر می

 ی بارگی روی دست بگیرند. ها نتوانند تمدنی برپا کنند و برنامهگاهی آناست که هیچ

ــبب همین  ــتم، و اقعا  ملت افغان به س ــو هس ــده، با اقبال همس بنده در داوری که در حق ملت افغان ش

ته که رهبر خود و ملتروش زندگی عقب روی اسـت های دیگری شـود، از همین  مانده و بدوی نتوانسـ

ــتان در عقبکه از قرن ــو ملت افغانس تواند برای خود راهی در برد و  یماندگی به سر میها به این س

أن یک ملت ارزش یم کند. افغانخور شـ ان مند ترسـ منی به خاک شـ ها عادت دارند هرگاه از بیرون دشـ

که ود بیرون کنند همیندست در برابر او بجنگند تا دشمن متجاوز را از خاک خور شود همه یکحمله

د، به جان هم می من بیرون شـ ند. از همیندیگر خویش میافتند و دمار از وجود همدشـ رو در این کشـ

تقل و دوامسرزمین هیچ دار به وجود نیامده اسـت و تمدنی هم در آن شـکل نگرفته گاهی حکومتی مسـ

 ــ ــت. اقبال در جای دیگری از دیوانش باز هم ملت افغان را در شـ ــتاید ولی بهجاعت میاسـ خاطر سـ

 گوید: ها میی افغانکند، او در بارهها را نکوهش میهمتی و اختلاف مستمرشان آنپست

 در دل او صد هاار افسانه ایست   يبر از مردان حق بیگانه نیست ــخ

 از ضمیرش بر نیاید رنگ و بوی   باه در دامان کهسارش مجوی ــس

 رد از شیران خراجـوی او گیــآه   اج رزمینی کبک او شاهین ما ـــس

 ان پلنگـرزه بر تن از نهیب شـل   نگ ـدر فضایش جره بازان تیا چ

 وزـسمــمام و نیــظام و نات ـــنبی   فته روز ـای آشـمرک ن از بیـــلیک

 انـتر پرواز شتــذروان پسـاز ت    ان ـــت در پرواز شــر بازان نیسـف

 یب از وارداتـنصروز گارش بی   یات ــتاب حب و ـت بیومی ــآه ق

 اماملات بیــون صـکاروباش چ   آن یکی اندر سجود، این در قیام 

 41ردای او ـــــفروز بیــــــآه از ام   ینای او ــنگ او مــا از سـا ریـری

به نظر بنده، اقبال ملت افغانســتان را خیلی خوب شــناخته و دقیق و واقعی توصــیف کرده اســت. واقعا  

برنامه. نه رهبرانش برنامه دارند و نه عوامش، از ملت افغانسـتان ملتی نترس و شجاع است؛ ولی ملتی بی

ــبیـه کرده کـه  ـاز میهـا را بـه حـالـت مردمی  همین روی اقبـال آن همامـان یکی در حـال  گاارنـد ولیتشـ

ند و برنامگی صرف برای امروز میها به خاطر همین بیقیام اسـت و دیگری در حال سـجده، آن اندیشـ

 ها مطرح نیست. فردایی در زندگی آن
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 گیرینتیجه
سـوزانه و در کل نقد علامه اقبال لاهوری چه از عموم مسـلمانان و چه از اقوام و ملل مسـلمان نقدی دل

لمانان اسـت. اقبال میخوش ن ومملو از ایما لام و سرنوشـت مسـ بت به اسـ لمانان در بینی نسـ بیند که مسـ

ضــعف دارند که آنخواب غفلت فرو رفته اند و دشــمنان اســلام همواره ســعی می ها را در غفلت و 

سلامی روزه قسمتی از کیان اسلام و قلمرو ادارند و از وجود آنان استفاده منفی برند و در نتیجه همهنگه

دارد که مسـلمانان غافل آزارد و بر آنش میرا از دسـت ایشـان بیرون کنند. این واقعیت تلخ دل او را می

ــازد و آن ضـــع ناگوار خویش بی پروایی هایی را که در غفلـت به سر میرا منتبـه سـ ــبـت به و برند و نسـ

لاش کرده اسـت تا مسـلمانان را های خویش شـوند. اقبال ت ولیتو کنند به باد انتقاد گیرد تا متوجه مس ـمی

بار آینده شـان گرداند تا کاری انجام دهند و از زیر یوغ اسـارت دشـمنان متوجه عاقبت زشـت و نکبت

 اسلام بیرون شوند. 

 خداوند اقبال بار  را ببخشاید و فردوس برین را جایش گرداند!
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